
در  اندرزگـو  شـهید  شـهید  زندگى نامـه 
رمضـان سـال 1318 شمسـى، در خیابـان 
شـوش تهـران در یـک خانـواده متوسـط 
دیده به جهان گشـود. او پس از طى دوران 
کودکـى و در پایـان تحصیـلات ابتدایى به 
سبب مشـکلات معیشـتى، ترك تحصیل 
کـرد و در یـک کارگاه نجارى مشـغول به 
کار شـد. از آن جایـى کـه بـه علـوم دینـى 
علاقـه وافـرى داشـت پـس از فراغـت از 
کار روزانـه، تـا پاسـى از شـب در مسـجد 
هرنـدى دروس فقـه و اصـول مى خوانـد.
شـهید اندرزگـو، در نوجوانـى بـا نـواب 
صفـوى آشـنا شـد. وى کـه در آن سـال ها 
خـود را بـه سـلاح علـم و ایمـان مجهـز 
مى سـاخت، سـرانجام بـا درك و لمـس 
روح نهضـت 15 خـرداد بـه رهبـرى امـام 
خمینـى (ره) در هیجـده سـالگى گام بـه 
عرصـه مبـارزه با رژیم پهلوى نهاد. شـهید 
اندرزگو در جریان قیـام 15 خرداد، یکى از 
عاملان تظاهرات پرشـور مردم بود. پس از 
واقعـه 15 خـرداد، در همان رابطه دسـتگیر 
و زیر شـدیدترین شـکنجه ها قرار گرفت. 
پـس از رهایـى از زنـدان بـا شـهید حـاج 
صادق امانى و دیگر دوسـتانى که از سـابق 
مى شـناخت ارتبـاط برقـرار کـرد و وارد 
شـاخه نظامى هیـأت موتلفه جمعیت هاى 
اسـلامى شـد. در همین زمان مسـاله ترور 
حسـنعلى منصور-نخسـت وزیر وقـت- 
مطرح شد. اعدام انقلابى حسنعلى منصور 
با همکارى شـهیدان محمّد بخارایى، رضا 
صفـار هرندى، مرتضـى نیک نـژاد و حاج 
صـادق امانـى جامـۀ عمل پوشـید. شـهید 
اندرزگـو که 19 سـال بیش تر نداشـت، در 
این عملیات مسـوولیت کُندکردن حرکت 
اتومبیل منصور در محدوده بهارسـتان را بر 
عهـده داشـت، تا شـهید بخارایـى بتواند با 
دقت عمـل او را از پاى درآورد. هنگامى که 
شـهید اندرزگو با موفقیت وظیفـه خود را 
انجـام داد، منصـور بـه ناچـار در نزدیکـى 

مجلـس از اتومبیـل پیـاده و عـازم مجلس 
شـد و همیـن امـر فرصتـى فراهـم آورد 
کـه شـهید بخارایى خشـم و نفـرت ملت 
مسـلمان ایران را با گلولـه اى که در گلوى 
او نشـاند، ابراز نماید. پـس از این حرکت، 
شـهید اندرزگـو بـراى اطمینـان از مـرگ 
منصـور، خـود را بـه او رسـاند و گلولـه 
دیگرى در مغزش خالى کرد و به سـرعت 
متـوارى شـد. از آن به بعـد زندگى مخفى 
اختیـار کـرد، و مخفیانـه در قـم زندگى و 

تحصیـل علوم حـوزوى را ادامـه داد.
رژیم که از یافتن وى ناامید شـده بود، او را 
غیابى محاکمه و به اعدام محکوم کرد. وى 
پس از مدتى توسـط سـاواك شناسایى شد 
اما توانسـت فرار کند و خود را مخفیانه به 
عراق رسـاند و از نعمات وجودى امام(ره) 
از نزدیـک اسـتفاده ها برد. در سـال 1345، 
بـه ایران بازگشـت و به قم رفـت و دوباره 
مشـغول فعالیت هاى انقلابى شـد. شـهید، 
دوباره شناسـایى شـد و ناچار به تهران آمد 
و در محله چیذر سـکنى گزیـد. در همین 
جـا بـود کـه ازدواج کرد و یک سـال و نیم 
در یـک اتاق اجاره اى با همسـرش زندگى 

کرد.
در سال 1351 شمسى، یکى از دوستان وى 
دستگیر و در زیر شکنجه هاى طاقت فرسا 
بـه مـواردى در رابطـه بـا شـهید اندرزگـو 
از  اسـتفاده  بـا  و سـاواك  کـرد  اعتـراف 
سـرنخى که به دسـت آورده بـود، درصدد 
دسـتگیرى وى برآمد، اما او توانسـت مثل 
همیشـه از دسـت سـاواك بگریزد و به قم 
رود. بـار دیگر، سـاواك موفق به شناسـایى 
محـل زندگـى او شـد و ایـن بار نیـز، وى 
از معرکـه گریخـت و بـا نامى دیگـر و در 
لباسـى مبـدل، خود را به مشـهد رسـاند و 
در آن شـهر با حجت الاسـلام والمسـلمین 
عبـاس واعظ طبسـى تمـاس گرفـت و با 
کمک ایشـان توانسـت همراه همسرش و 
بـه طـور پنهانـى از طریـق زابـل و زاهدان 

به افغانسـتان فرار کنـد. وى در افغانسـتان 
تنهـا یک مـاه دوام آورد و نتوانسـت دور از 
مبارزه باشـد؛ از ایـن رو مخفیانه خود را به 
مشـهد رسـاند. او در مشـهد چندین خانه 
عوض کرد و پنهانى به سـفر حجّ مشـرف 
شـد. در سـفر دیگرى که عـازم حجّ عمره 
شـده بود، خود را به نجف اشـرف رسـاند 
و بـه زیـارت امام(ره) نایل آمـد و از انفاس 
قدسـى آن دریـاى فیـض، نیـرو گرفـت. 
سـپس بـه سـوریه و لبنان سـفر کـرد و بر 

تجربـه هـاى مبارزاتى خویـش افزود.
سـیدّ پـس از بازگشـت بـه ایـران همزمان 
بـا اوج گیـرى انقـلاب اسـلامى تصمیم به 
نابـودى شـاه گرفـت. از ایـن رو در یـک 
برنامـه 6 ماهـه، رفـت و آمدهـاى شـاه را 
زیـر نظر گرفت تا بتواند بـا واردکردن مواد 
منفجره از فلسـطین، هـدف خود را محقق 
کند. بنابراین دسـت به کار شـد تا به کمک 
شـخصى در داخـل کاخ سـلطنتى بـه این 
مهـم دسـت یابـد؛ اما بـا شـهادتش توفیق 

اجـراى آن را از دسـت داد.
از آن جایـى کـه مامـوران سـاواك به طور 
دائـم در جسـتجوى وى بودند، توانسـتند 
اطلاعاتى حین شـکنجه تعدادى از مبارزان 
اسـلامى، از اندرزگـو بـه دسـت آورنـد. 
سـاواکى ها در چارچـوب ایـن اطلاعـات 
تلفن هـاى بخـش وسـیعى از شـهر تهران 
را تحـت کنتـرل گرفتنـد تـا توانسـتند رد 
مکالمـات او را بـه دسـت آورنـد و پـى 
بردنـد کـه شـهید اندرزگـو روز  19مـاه 
مبـارك رمضـان افطـار را در منـزل یکى از 
دوسـتانش خواهـد بـود. شـهید اندرزگو، 
نزدیک غـروب آن روز با یک موتور گازى 
راهى منزل دوسـتش شـد؛ مأموران ساواك 
قبـلاً منطقه را به محاصـره در آورده بودند. 
وى پـس از ورود بـه خیابـان سقاباشـى 
متوجـه حضـور ماموران سـاواك شـد؛ اما 
بـراى فـرار از مهلکـه، دیر شـده بـود. او با 
پناه گرفتن در پشـت یک اتومبیل سعى در 

گوهرهای شب چراغ لمعه خون
روحانی شهيد سيدعلي اندرزگو

سيدی که روزه اش را با گلوله ها افطار کرد

166



منابع
1. یاران امام به روایت اسـناد سـاواك، کتاب 8 «سـردار سـرفراز شـهید حجت الاسـلام 

سـیدعلی اندرزگو»، ناشـر: مرکز بررسـی اسـناد تاریخی وزارت اطلاعات
2. سـفر بـر مـدار مهتـاب، گفت و گـو بـا کبـرى سیل سـپور همسـر شـهید سـید على 

اندرزگـو، مرتضـى سـرهنگى، هدایـت االله بهبودى، نشـرکمان
3. سفر صبح، زندگى نامه شهید سید على اندرزگو، محمد عزیزى، نشر شاهد

4. حماسه شهید اندرزگو، بر اساس اسناد و خاطرات، مرکز اسناد انقلاب اسلامى 
5. ستاره شمال، زندگى نامه داستانى شهید سیدعلى اندرزگو،ناهید سلمانى، سوره مهر

6. دار بر دوش، یعقوب توکلى، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
7. شهید اندرزگو،رضا زنگى آبادى،انتشارات مدرسه

8. ماهنامه شاهدیاران، ویژه نامه شهید اندرزگو 

گمـراه کـردن مأموران داشـت، ولى مأمـوران رژیم از فاصله 
دور پاهاى وى را مورد هدف قرار دادند. شـهید اندرزگو در 
حالـى کـه خون، به شـدت از پاهایش جارى بود، توانسـت 
تعـدادى از اسـناد همراه خویش را بجـود و تعدادى دیگر را 
نیـز بـا خون خود آغشـته کرد تا به دسـت مأموران سـاواك 
نیفتـد. دژخیمان رژیم که به شـدت از این چریک مسـلمان 
وحشـت داشـتند از فاصله دور او را به گلوله بستند و از این 
بـاك داشـتند کـه شـهید اندرزگو به خـودش مـواد منفجره 
بسـته باشد. آن ها وقتى مطمئن شـدند که وى قادر به انجام 
حرکتى نیسـت به او نزدیک شـده وى را روى برانکارد قرار 
دادنـد، اما سّـید با تکانى خـود را از روى برانـکارد به داخل 
جـوى آب انداخـت. لحظـه شـهادت فرا رسـیده بـود و او 
در روز ضربـت خـوردن مولایـش علـى (ع) و در حالـى که 
روزه بـود و روزه خـود را با خوردن اسـناد بـاز کرد، به لقاى 
پروردگارش شـتافت. سـیدّ همواره گفته بود کـه: «زنده مرا 

نخواهنـد یافت» و سـرانجام نیز چنین شـد.
عبدالکریـم سـپهرنیا، دکتر حسـینى، شـیخ عبـاس تهرانى، 
ابوالحسـن نحوى، سـیدّ ابوالقاسم واسـعى و محمدحسین 
الجوهرچـى نام هایـى بودنـد کـه سـید از آن هـا اسـتفاده 
مى کـرد و مناسـب هر نـام، به چهـره اى ظاهر مـى گردید.

این خروس ها تخم گذارند!
یکـى از خاطراتـى کـه رهبـر معظـم انقلاب برایـم تعریف 
کردنـد، ایـن بود که بارها پـدرم را در کوچـه و خیابان دیده 
بودند و بعد از سـلام و احوال پرسـى متوجه شـده بودند که 
در دسـت او زنبیلـى پـر از مهمـات و اسـلحه اسـت و او با 
خونسـردى کامـل آن هـا را بـا خـود جابه جا مى کـرد. پدرم 
بارهـا مـا را هـم هنـگام جابه جایى مهمـات با خـود مى برد 
تـا ایـن عملیـات شـکلى عادى تر بـه خـود بگیـرد. البته ما 
این هـا را بعدهـا از زبـان حضـرت آقـا شـنیدیم و آن زمان 

متوجه نمى شـدیم.
از حضـرت آقـا شـنیدم کـه: یـک روز آقـاى اندرزگـو را 
در بـازار «سرشـور» مشـهد دیـدم کـه بـا یک موتـور گازى 
مى آمـد. موتـور را کـه نگـه  داشـت، دیدم چند خـروس در 
عقـب موتـور خـود دارد. از او دربـاره خروس ها پرسـیدم، 
تخـم  و  اسـتثنایى اند  خروس هـا  ایـن  کـه  داد  جـواب 
مى گذارنـد! حضـرت آقـا فرمودنـد زنبیـل را که کنـار زدم، 
دیـدم زیـر پاى خروس هـا پر از نارنجک و اسـلحه اسـت.

(سـیدمهدى اندرزگـو، فرزند شـهید سـیدعلى اندرزگو)
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